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 ـتــعرفـــهـاي مـــلـــگ
   وشاه جهان پادشاهعبدالقادر بیدل عمیرزاحکایت جالب حضرت  

   
 :دوستان عزیز وخواننده گان محترم 

ی یک تخت ي دربالاشان اخلاصمندان  از ع بشمول چندتندلیروز حضرت ب که میگویند 
 اثنآ نیمکه درهندبودو مصروف صحبت هاي تصوفی نشسته شهر دهلی   هايرستوران از
 در کنار م تشریف آورده وبعد ازادا سلام علیکآنجناب  دیگر ازاخلاصمندانکتنی

 طی شراکیمن درهمین حالا دلی حضرت بای شوم قربانته گفت کآنجناب نشسته و 
    . قراردارم خرابیلیخ

 رعلا وه بجانب دیگر از بسرمیبردو مریضیدر بسترخانمم بخاطراینکه ازیکطرف          
 عطا قدرت کهرم خدمت پدرریش سفید ومادر سرسفیدام راهم بدوش دا صغیرام اطفال

از  درحالیکه  درنزد داکترببرمتداوي  خودرا بمنظور  ندارم تا خانم همان یک کلدار راوتو
خود کشی    نکنید دست به بکلی خسته شدم واگرامروزمرا کمک و راهنمائی زنده گی

   .خواهم زد
ر مقابل پدرء مادرء خانمء ه وگفت که شیطان نامید بوده تود رویشرا بوسیددلیب جناب

  .  ادا نماید درمقابل ایشانباید فرض خودرادارید که ولیت تام داشته وسصغیرتان مواطفال 
آرنده   نوشت  که خانم شان ازاخلاصمندانکتنی ي بالاآنجناب قلم وکاغذ را گرفته و

 ید ئدارد همرایش کمک پولی نما  همبیمار بوده ونسبت مشکلات فامیلی که پرزه هذا
 هیادو  دوکانر یکصدف بازا آخرکه در قسمت فرمودندنامه را بدست موصوف داده وو
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 که آنشخص از هیچ  گونه یقین دارمی بنام داکتر عبدالمنان بوده آنجا رفته وونائی یفروش
  . با شما کوتائی نخواهید کرد مکک

ی که واقعآ در آن محل از شهرت ونانی بیطبگرفته وراسآ بدوکان  رانامه موصوف شخص
 داده موصوفدست ب را دلی حضرت ب سفاریشی آمده وخطخاصی برخوردار بوده

بدورانداخته وگفت   رادلیبنامه  حضرت   ندحضورداشتم ه نی مراجع زیاد تعدادکهیدرحال
رد  کاردا بامنشخص واگرشناسمی را نمکسی دلی ومدلی ب بنام حضرت منبنده خدا يا که

مریض است آنرا بیاورید تا در مقابل پول ویرا  تان  واگر خانمدیایکه خودش  ب دیبگوئ
                                                           . تداوي نمایم

       آمده وگفت که قربانت شوم یا دلیبنزد حضرت دوباره بادل شکسته   موصوفشخص
را بنام شخصی شما را بدورانداخته وگفت که من خط پرزه حضرت بیدل داکتر یونانی 

  .دیای به من کاردارد خودش بی واگرکسشاسمینم دلی ومدلیب
تن  برخواسته وباچندیشفورآ ازجاو شده ی سخت عصباندلی حضرت بپیام نی چندنیباشن 

 ازداخل  وزمانیکه چشم داکترعبدالمنانموصوف شتافته بطرف دوکانش ازاخلاصمندان
  طورمحترم ان یمشتربا آوازبلند صدا زده که اي   وافتادهنب حضرت بیدل دوکان بجا

   بطرفبزرگوارم جناب حضرت بیدل ریکه پ دی دوقسمت شده وکوچه بازنمائنیعاجل ازب

  
 ي شده وراسآ خودرا درقدمهانئی پاشازدوکاناعجله موصوف بورد  وای متشریف مدوکان

 تیفدا  امیدم ، اولادم ، وتمامآ زنده گ خودلی حضرت بایآنجناب انداخته وگفت که 
 نی دراکنی ولمیای تان بارتی بزخواهمی که مشودیمبا اینطرف  وقت یلی ازمدت خشودو
گرفتن ادا نماز مشتریا ن من بمنظور ازهرروز صبح بعد ماندم که ي دارایدنوکوك کش 

اران ادویه هاي عاجل شان در عقب دوکانم صف بسته وتا بوقت شام ازدست مریض د
مبلغ  اش ی آهنفیسازداخل  وخود نتوانستم که دوکان را رها نموده وبزیارت تان بیایم 

 ای شوم تی همان شخص که به پول ضروت داشت داده وگفت فدايبراراهزارکلدار چند
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ید همین حالا براي خانم موصوف ادویه یونانی  قراردهعفه مرا موردی احترامی برجانیپ
 . ج تا به مدت سه روز دیگر خانم شان هم صحت یاب شوندمیدهم که به لطف خداوند

  
 گرفته شی را درپنیصالح دا شه دامنه هاي کوهراه  عصبانی بوده وحضرت بیدلوجناب 

 . مزانی گری بکلای  دنمردمودورنگی هاي  روحیه نامناسباز  دیگرفرمودند کهو

 نان چاشت همراي  پادشاه بمنظورصرف شاه جهان روز کهمیگویند  :بـه هـر صــورت
 شان دورهم نشسته بودند که ناگهان چشم شاه جهان بیک دانه تربوز اعضاي کابینه وفامیلی

کلان افغانی افتاده وفرمودند که جناب حضرت بیدل را حاضر دارید تا درقسمت پاره 
                                                                  .                              شدن تربوز یک چند مصره شعرگفته وبعدآ آنرا نوشجان کنیم 

 از مدت یک هفته باینطرف  هنردوست پادشاهاي که  گفتعرض نمودهیراش  وزشخص
  کهارنمودهی را اختی گوشه نشننیقسمت کوه شهدا صالحیک  دردلیحضرت بمیشود که 

 فرمودند ولی موصوف قبول نکرده و شهربیایدتا به می نمودشیبار، بارازجناب شان خواه
 بطرف شهر ویا بحضور خواهمیگرنمیدبکلی خسته شدم ودنیاازروحیه نادرست مردم که 

 سکوت نموده ی لحظ پادشاه موضوع شاه جهاننی چندنیباشن و .روم بپادشاه هم 
 نموده داپی می را برا هنديبای دختر مقبول وزکیرفته و همین حالاریوز ي که افرمودندو
  .حاضرداریدو
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شاه  لی مطابق مراکه بعد از سپري شدن چند ساعت جناب وزیریک دختر نهایت مقبول 
 ي هندوکه افرمودند قرارداده و وشخص پادشاه دختررا مخاطبه پادشاه حاضرنمودجهان 

 از مدت یک هفته بااینطرف میشود که آنهمبنام حضرت بیدل  دوست دارم کیدخترمن 
ید که ئ و میگوارکردهیاختگوشه نشینی را  نیصالح  کوه شهداامنهترك دنیا کرده ودر د

من شمارا مالک در آن صورت  بیاورید میآنرا برا  واگرشمایروم نمشهردردیگر 
   .سازمی مزهایارچیبس

 پادشاه عادل و یاباخوشحالی زیاد قبول نموده وگفت که قربانت شوم دختر هندو            
هنر دوست من باشما قول میدهم که تا ظرف سه روز آینده شخصی  مورد نظر تانرا 

 را یائی بوريتکر کآنروزهندو دختربا هوشیاري که داشت یي فردا .همینجا حاضر نمایم 
صالحین را در پیش گرفته تا اینکه خودرا  وراه دامنه کوه شهدا خود گذاشته يدرفرق سر

افتاده  دخترنوزده ساله کیب دلیکه ناگاه چشم حضرت بجناب رسا نیده در نزدیکی آن
 دروقت که دارد فقط ي هایائی دختر را با همه زبنی قدرت تانرا بنازم که ااگفت خداوندو
 صدا زده و یشبالاازموقع استفاده نموده  جنابوآن دیباش  هست کردهایبدني کاریب

  چهنجای وقت شام انیدرایبائی هاي که دارید با این همه ز  دخترشماي هندوکه افرمودند
 ؟دیکنیم

 نموده وگفت ا نه نگاه عاشقکی دلیبطرف حضرت ب با چشمان آهو مانند اش دخترهندو 
  . ید که چقدر بالایم ظلم است چه خبردارمن   بیچارهتوازدلجان ری  فقياکه 

ي شما ظلم حضرت بیدل فرمودند که اي دختر مقبول خانه ظالم خراب شود که بالا
   .ید که گپ از چه قرار است ئمیکنند وحالا بگو

 بوقت نمازصبح تاوقت دارم که از ظالم مادراندرکیمن هندو دختر گفت که فقیر جان 
از هرطرف خس وخاشاك را اش ردوآتش نمودن تنپختن دیگ و يبرا بارچندین شام 

   .یدئنماببرم واگر چنین کار را نکنم مرا لت وکوب میبرایش جمع نموده و
ید و ئ آنهارا هیچ وقت چیزي نمیگو کهدیگر هم داردجوان  در حالیکه سه پسر ودو دختر

 یخودکشصالحین  دادامنه هاي کوه شه نی درهم امروزه گرفتم کمیتصم همین خاطراز 
 تان می که اگرواقعآ تصمفرمودند دلی بجناب .رومبطرف شهروبازارن هیچ وقت یا ومینما

  . می نمای باهم زنده گکجای قبول کرده جابیمن وتوا که ایقاطع بوده ب
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 است دلیبعبدالقادر آنجناب فرمودند که نام من  ؟.ستی نام شما چ ولی قبول دارمدخترگفت 
  . مردم خسته شدیم و براي همیشه گوشه نشینی را اختیار نمودم ی هايکه از دورنگ

   نان وآب شما چطور میشود ؟  در اینجا رامخاطب قرار داده وگفت کههندو دختر آنجناب 

دارم که به اندازه بیشمارآنجناب فرمودند که اي هندو دختر من در این علاقه اخلاصمندان 
  .وازاین ناحیه بکلی خاطرجمع باشید . کافی برایم آب ونان میاورند

 دلی حضرت بای که سه روزخانمش گفت شدن ي قبول نموده وپس ازسپرجابی اهردوآنها
 بمانند  تاداریم و حالا بیا که به شهر برویمدربین مرده ها  گی است که این چه زنده

 وعهده می همرا قبلآکهفرمودند دلی بو حضرت  . داشته باشیم دیگران زنده گی خوب
 اشتباه کرده  بی عقل بودمءمن بیدل یاش گفت که  ا خانم   میروینم درشهر  کهدیه اکرد

 مجبورهستم که راسآ به نزد پادشاه من رآنیدرغ  و خوبدیروی مشهر درمیام و اگرهمرا
 می هستم وآنرا برا شاعر دربار تاندلی بحضرت  که من خانممینما  تانراتیرفته شکا 

من دانستم که زن مکاره  ي فرمودند که ادلی موضوع حضرت بنی چندنیباشن .بخواهد
   .ه  برویم بدربار شاه جهان پادشا وحالا بیا کهقراراست ازچه وگپ درکجا

  
شاه چشم  کهی وزمانآمدهشاه جهان ردرباب  راسآدلی حضرت بجناب! نـکهی صــه اخلا

 شنطرفآ بدلی بوحضرت گشتاندهروازنزدیش ي حضرت بیدل افتاده آنجناب روبجهان 
کت هاي شاه جهان ابا دیدن چنین نز دلی بجناب  که نگاه نمود دیگريرفته بازهم بطرف

 دارم که ادمی برا مصره آنکی صرف  آن جملهکه از نموده رابیانشعرمصره  نیچندفلفور
  رد کنندـت نامـرد خدمـبرخود مـ دليازبرا                   فرموده اند

  را محتاج خاکستر کنندنهی آدیروزگارچوتنگ آ                                       
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 من دلی بیا که فرمودندو  خنده نموده  شاه جهان شخصدلی ا شعارب مصرهین چنددنیباشن
 ی بکلشودکهیم طرفین روزباانینداشته وازمدت چندطاقت  راتان ي لحظه دورکی

 وآنجناب ه شما من این پلان را طرح نمودم ترك کرده اید و به خاطر آمدن دوبارشهررا
وخانمش  دلی جناب حضرت بي فرمان صادرنموده که برااش خزانه داريبالا

 . مشکلات شان رفع شده باشد بدهد تا پول خودمیه شخصازخزانضرورت شان مقدارب

  
جان  یغلام ربان  جنابدوستم  اززبان1348  را که درسالتیحکااین  :زدوسـتان عـزیـ

 که مورد دوارمینقل قول بشما نگاشته ام  بودم آنرادهیواقع بازاردهمزنگ شنذدوه کلا
 ن گذاشتن سنگ تهداب وهمچنان جناب موصوف درجریا .علاقه تان واقع شده باشد

خوشحالخان B  بابا صاحب حصارك لوگرواقع قسمت مسجد شریف اولیا کرام جناب
  .دیده  میشود 

 1372 درسال آنجناب بروز مولود شریفبه اساس اطلاع دوستانم قابل یاد آوریست که 
  سال شب وروزخود رادربین آن سپرياضافترازچهل که شدر بین همان دوکان بقالی

مرد فقیر بزرگوار  مردم محل آن کهه پوشیده وبرحمت الهی پیوستجهان چشم ازنموده بود
  بازاردهمزنگ شهرکابل آخرواقعدرنزدیکی دوکانش ودرجوار زیارت سید نجیم آغا را

     .روحش شاد ویادش گرامی باداحترامانه بخاك سپردند که 
  صـوابـاالــــــلـم وبـــــ اعواالله
يسویع 1998دسمبرمطابق برج  1377ماه قوس   

شته عزیزحیدرينو  
 از شهرگوتنبرگ کشور سویدن

AzizHaidari@hotmail.com                    
مطالب خیش بشما انتخاب نمود م امیدوارم که مورد علاقه تان قرار گرفته دیگرازجمع  این حکایت را: دوستان عزیز

.باشد   


